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  واجب مقدمه/ مفوته مقدمات/ تعلم وجوب :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

تلاء را حاب عدم اباستص توانیمبحث در مورد وجوب تعلم بود. مرحوم نائینی فرمود: در مواردی که شک در ابتلاء داریم، نمی

ه باین جلسه  د. درشلی(. به این ترتیب بحث در مورد استصحاب استقبالی عدم ابتلاء واقع جاری کرد. ) استصحاب استقبا

 شود.ته میبررسی این کلام و نقد مرحوم خویی و ادله مرحوم خویی برای عدم جریان استصحاب عدم ابتلاء پرداخ
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 مقدمه واجب

 مقدمات مفوته

 وجوب تعلم

 استصحاب استقبالی عدم ابتلاء

-به بعضی از مسائل در آینده می مکلف شک دارد که آیا مبتلاشک فی الابتلاء بود. الرد جریان استصحاب عند بحث در مو 

شود و تعلم واجب نباشد. در حقیقت شک در ابتلاء در استقبال دارد. مرحوم نائینی نمی تعلم واجب باشد یا این که مبتلا شود تا

قائل به  افتد کانَّافتد و اما جایی که فعل نوعا اتفاق میکه نادرا اتفاق می 1فرض کلام را در مورد موردی متمرکز کرده است

وجوب تعلم شده است. دیگران بحث را اعم مطرح کرده اند. یعنی شک در ابتلاء را در مقابل علم و یا اطمینان به ابتلاء قرار 

 داده اند. این مطلب مهم نیست.

 نعدم جریان استصحاب به خاطر مقتضی نداشت

نه؟ اشکالی که مرحوم نائینی بر این استصحاب  مطلبی که مهم است این است که آیا در محل کلام استصحاب جاری است یا

عقل  ،شودمنجز داده می که وجوب تعلم اثر احتمال مخالفت با واقع است. چون در ظرف واجب احتمال واقعِ 2دارد این است

شود. در این مورد وقتی شک در جایی است که اثر بر محتمل و واقع مترتب میگوید باید تعلم داشته باشد و استصحاب می

کند. مستصحب یا باید واقعش حکم باشد و یا واقعش ذا اثر شود، استصحاب به استمرار آن واقع به لحاظ اثر آن واقع حکم می

استصحاب عدم ابتلاء برای نفی اثر شرعی باشد. در محل کلام ابتلاء نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. لذا 

 شرعی اثر ندارد.

ه به خاطر که این نکند به خاطر عدم اثر برای مستصحب است خلاصه: مرحوم نائینی که استصحاب را در این جا جاری نمی

ی است که جارر جایی حاب داستقبالی بودن آن باشد. احتمال ابتلاء اثر عقلی دارد ولی این اثر برای خود احتمال است و استص

 اثر بر محتمل مترتب باشد.

                                                           
 .158ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .158ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 2

http://lib.eshia.ir/10057/1/158/نادرا
http://lib.eshia.ir/10057/1/158/یتوقف
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 اثر داشتن استصحاب عدم ابتلاء

: استصحاب از این جهت مشکلی ندارد بلکه از جهت دیگری اشکال دارد. یک 1در محاضرات مرحوم خویی فرموده است

، د یا نه؟شو، استصحاب جاری میبحثی در باب استصحاب عدم حجیت وجود دارد. اگر شک شود چیزی حجیت دارد یا نه

ولی این احتمال همان طوری که موضوع حکم عقل به هر چند که اثر بر احتمال مترتب است  مرحوم نائینی فرموده است:

شود. ین به عدم ابتلاء داریم را شامل نمیتعلم در جایی که یق وجوب دفع است همچنین موضوع حکم شرع است. ادله وجوب

بتلاء وجود داشته باشد. این که موضوع حکم عقل باشد مانع از جریان استصحاب شود که شک در ابلکه جایی را شامل می

شوی. زیرا حکم عقل تعلیقی است. این که گویم مبتلا نمیتواند بگوید اگر احتمال ابتلاء را دادی من مینیست. شارع هم می

ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی  کند معلق بر عدم ترخیص از جانب شارع است. استصحاب،عقل حکم به وجوب تعلم می

 است. 

وب تعلم را ت، ادله وجده اسبه نظر ما، اول باید ادله وجوب تعلم را منقح کنیم. مرحوم نائینی که منکر استصحاب در این جا ش

ز ارشاد نیه شرعیه شی. ادلگوید در جایی که احتمال عقاب وجود دارد باید تعلم داشته باداند. عقل میارشاد به حکم عقل می

ه ربطی کشود تب میل متربه این حکم است. ما یک اثر شرعی نداریم تا استصحاب در این ناحیه جاری بشود. لذا اثر بر احتما

ز ادله م نائینی امرحو به شرع ندارد و نسبت به واقع ابتلاء نیز که اثر شرعی ندارد تا استصحاب جاری شود. ممکن است که

ال ثر بر احتمات که . ادعای مرحوم نائینی در این جا این اسو متمرکز بر حکم عقل شده باشد است وجوب تعلم غفلت کرده

علم را دله وجوب تاذا یا شود و ربطی به شارع ندارد و ابتلاء که امر واقعی است و مشکوک است اثر شرعی ندارد. لمترتب می

 داند.غفلت کرده است و یا آن ها را ارشاد به حکم عقل می

وضوعش در ت و مم خویی ادله وجوب تعلم را مد نظرقرار داده است و ادعا کرده است که وجوب تعلم اثر شرعی اسمرحو

ی شک در گر کساجایی است که شک یا یقین به ابتلاء هست. موردی که خارج شده است یقین به عدم ابتلاء است.  حال 

 شود.ابتلاء داشت، استصحاب عدم ابتلاء جاری می

 جوب شرعی از ادله وجوب تعلماستفاده و

توانیم وجوب نمی هلا تعلمتبه نظر ما حق با مرحوم خویی است. ظاهر ادله وجوب تعلم وجوب شرعی است. هر چند که از 

شرعی را استفاده کنیم. زیرا در روایت تعبیر شده است که چرا نرفتی یاد بگیری؟ معنایش این نیست که وجوب را جعل کردم. 

                                                           
 .372ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

http://lib.eshia.ir/13106/2/372/الثانی
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عقلی هم سازگاری دارد. انصاف این است که از روایت معتبره مسعده وجوب شرعی تعلم را استفاده کرد. اما ادله بلکه با حکم 

 وجوب تعلم منحصر به روایت مسعده نیست. در بعضی از روایات تعبیر به تازیانه زدن برای تعلم شده است. 

-اری میتصحاب جفرماید: اسیا نه؟ مرحوم خویی میشود بنا بر این که تعلم وجوب شرعی دارد، آیا استصحاب جاری می

 شود. 

 عدم احراز موضوع استصحاب

م استصحاب هم باز شود این است که ما هر چند که وجوب تعلم را شرعی بدانیاشکالی که بر ادعای مرحوم خویی وارد می

شود امل نمیبتلاء را شاعدم  صورت یقین و ابتلاء به عدم ابتلاء مجال ندارد. زیرا هر چند که ادله وجوب تعلم اطلاق ندارند و

م عالم یا وب تعلگوید اطلاقش مراد نیست اما این که مرحوم خویی فرموده است موضوع وجو مخصص لبی داریم و عقل می

ل ابتلاء احتماکجا  رد. ازدلیلی ندا ،ابتلاء را در موضوع اخذ کرده استاحتمال  شارع شاک در ابتلاء است درست نیست. این که

ضوع این اید موشود. شدانیم که عالم به عدم ابتلاء را شامل نمیموضوع حکم شارع است؟ موضوع روشن نیست. فقط می

تن به عدم ه یقین داشد بلکباشد: تعلم واجب است مگر کسانی که یقین به عدم ابتلاء دارند. نه این که احتمال موضوع اثر باش

 شود.که احتمال اثر نداشتن احتمال ابتلاء مطرح بشود استصحاب جاری نمیابتلاء موضوع باشد. همین 

تلاء به عدم اب اب علمتوانیم در مقام استصحاب را جاری کنیم زیرا موضوع وجوب تعلم احتمال ابتلاء است و استصحما نمی

کم حضوع اشد و یا مواست. در این جا مستصحب ما حکم شرعی نیست. این که معروف است مستصحب باید حکم شرعی ب

ع موضوع لاء را شارل ابتشرعی باشد اساسی ندارد بلکه مهم این است که تعبد لغو نباشد. در محل کلام لغو نیست. اگر احتما

شد و بنا بر علم هم با عبد بهتدهد. بنا بر این که استصحاب مکلف را عالم به عدم ابتلاء قرار می ،قرار داده باشد با استصحاب

مجال  ستصحابمستصحب لازم نیست حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد بلکه مهم این باشد که لغو نباشد، ااین که 

ر ن است که دوی ایدارد اما اصل مساله که احتمال را شارع مقدس در موضوع حکمش اخذ کرده باشد ثابت نیست بلکه ظن ق

 .ء استشده است بلکه ادعای اصولیون و فقهاصورت علم یا شک به ابتلاء، تعلم واجب باشد، از شارع صادر ن

ن صحاب از ای: استفرمایدخلاصه: اساس ادعای مرحوم نائینی و مرحوم خویی را بیان کردیم. اما این که مرحوم خویی می

م وع حکرا در موض بتلاءجهت) اثر داشتن احتمال ابتلاء( مجال دارد، درست نیست. زیرا معلوم نیست که شارع مقدس احتمال ا

 .ه استشرعی قرار نداده است. مرحوم سید محمد باقر صدر نیز شبیه این اشکال را بر مرحوم خویی مطرح کرد
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 دو وجه برای عدم جریان استصحاب از منظر مرحوم خویی

 دو وجه برای عدم جریان استصحاب بیان کرده است. 1مرحوم خویی

 وجه اول: عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی

الی لم اجماطراف علم اجمالی اصول مرخصه و نافی تکلیف جاری نیست زیرا از جریان اصول مرخصه در اطراف عدر 

ین اارد که یا دلی وجود کنند. مثلا اگر علم اجماکنند و تساقط میآید و اصول با هم تعارض میترخیص در مخالفت لازم می

عارض تشود و با هم مرخص است و در هر دو جاری نمی ظرف نجس است و یا آن ظرف نجس است، قاعده طهارت اصل

ند که هر شویم هر چآن می کنند. محل کلام ما نیز این گونه است. ما علم اجمالی داریم که بالاخره بعضی موارد مبتلا بهمی

ند ت زیاد هستاشکوکشود زیرا مکدام مستقلا مشکوک است ولی از کنار هم قرار دادن مشکوکات یک علم اجمالی به وجود می

بتلاء اتصحاب عدم ورد اسمشود. حال که علم اجمالی به ابتلاء دارد پس در هر می حاصل و یقین به ابتلاء به بعضی از آن ها

ع ه خاطر مانلکه ببمانع دارد و مانع آن اجرای استصحاب در موارد دیگر است. پس اشکال استصحاب به خاطر مقتضی نیست 

 است.

 له تعلم در صورت جریان استصحاب در موارد شک در ابتلاءوجه دوم: لغویت اد

جوب وغویت ادله ه اش لشود زیرا اگر استصحاب عدم ابتلاء را جاری کنیم لازماستصحاب عدم ابتلاء در محل کلام جاری نمی

راغ فرای قاعده یگر بتعلم است. نظیر مطلبی که در قاعده فراغ گفته شد. اگر در موارد قاعده فراغ استصحاب جاری شود د

م ه وجوب تعلای ادلشود. اگر در محل کلام نسبت به مشکوکات استصحاب عدم ابتلاء جاری کنیم موردی برموردی یافت نمی

د لغو ر این مواراب را دشود که استصحشود. موارد یقین به ابتلاء هم نادر است.  پس از ادله وجوب تعلم کشف میپیدا نمی

 کرده است.

 له تعلم با قطع نظر از موارد شک در ابتلاءعدم لغویت اد

هم جواب داده است، وجه دوم خیلی ضعیف است. هر چند که ما خیلی از موارد  2همان طوری که مرحوم سید محمد باقر صدر

ن داند ولی خصوصیات آشک در ابتلاء داریم ولی مواردی که یقین به ابتلاء داریم زیاد هستند. مثلا شخصی وجوب نماز را می

                                                           
 .373ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

 .213ص ،2ج الصدر، باقر محمد یدالس الأصول، علم فی بحوث 2

http://lib.eshia.ir/13106/2/373/الصحیح
http://lib.eshia.ir/13064/2/213/الغائها
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دهد ویقین دارد که اگر مسائل آن را یاد نگیرد به را نداند مانند مسائل شک در نماز. اشخاصی در بازار معاملاتی انجام می

شود. پس موارد علم به ابتلاء نادر نیست. اگر از اول شارع این گونه گفته باشد: مواردی که یقین به معاملات باطل مبتلا می

 ید، فرد نادر نیست.ابتلاء دارید باید تعلم کن

 

 

 


